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پایان نامــه، مقاله و کتاب هــای متعددی تألیف کــرده، مطالعه های 
فراوانی را انجام داده یا در دست اقدام دارند ولی تقریبا همگی رونوشت 
و تقلیدی از غرب هســتند. بدیهی اســت بهره منــدی از دانش روز دنیا 
مطلوب اســت، اما به شرط آنکه قادر باشــیم به دانش دنیا بیفزاییم و 
با آن دادوســتد داشته باشــیم. دانش تجربی یک کالای ارزشمند است 
مشــروط بر آنکه تازه خلق شده باشد و دنیا به آن نیازمند، قابل معامله 
و ارزش آفرین باشــد. نه تنها قابل تحریم نباشــد، بلکه از توانایی تحریم 
در برابر تحریم برخوردار باشــد. ما به دکترا و پسادکترای فیزیک، شیمی، 
مهندســی، پزشــکی و... نیاز نداریم. به فیزیک دان، شیمی دان، مهندس، 
پژوهشــگر علوم پزشــکی و... محتاجیم. بله پژوهشــگر، پژوهشــکده، 
پژوهشــگاه، نویســنده مقالات علمی و... فراوان داریم. زحمات فراوانی 
کشــیده می شــود. عمر جوانی و رنج های طاقت فرسا صرف می شود. با 
منابــع مالی فراوان کنگره های علمی برگزار می شــود. این امور به نوبه 
خود ارزشمند هســتند و بســی مایه افتخار ولی ما دانشی نمی آفرینیم 
که مالکیت آن ایرانی باشــد. مطالعه مســتقل بدون رونوشــت از غرب 
در دانشــگاه ها انجام نمی شــود و علمی خلق نمی شــود که بتوانیم با 
آن دادوســتد کنیــم. در مقیاس اقتصادی دانشــی خلق نمی شــود که 
قادر بــه جایگزینی با کالاهای نابودگر محیط زیســت مانند نفت، فولاد، 
پتروشــیمی و کشــاورزی باشــد. ما دانش آموختگان مدرنیته، دانش و 
اندیشه اســتدلالی مدرن را در دانشــگاه های داخل یا خارج می آموزیم 
ولی در حل مســائل شخصی و اجتماعی از اندیشــه کلیشه ای خودکار 
سنتی یا پسامدرن که ارزش بنیان اســت، بهره می گیریم. بنابراین دانش 
را با زحمت می آموزیم ولی در حل مســائل اجتماعی به همان باورهای 
قبلی ارزش پایــه بازمی گردیــم و از آنها مدد می جوییم. چــرا این گونه 
هســتیم که با وجود کســب دانش مدرن و صرف منابــع مادی، مالی و 

انسانی فراوان از بهره مندی میوه دانش و پیامدهای آن که مهم ترین ثمر 
آن رشد اقتصادی کشور و رفاه مردم است، محرومیم؟

پاســخ به ســؤالات فوق به مأموریت آموزش وپــرورش برمی گردد. 
اقتصاد دانش بنیان نیاز به فراگیری متدولوژی علمی در قالب اندیشــه 
روش مند و پس از آن اندیشــه خودکار دارد؛ باورها، الگوها و طرح های 
ذهنی ازپیش بافته که نیاز به اســتدلال نداشته باشد و مانند سخن گفتن 
بر ذهن جاری شــود و به عمل ختم شــود. در اینجــا دو نکته ضروری 
اســت تبیین شود تا از اشــتباه در فهم خودداری شود: نخست آنکه ما 
درباره اندیشــه ســخن می گوییم و نه درباره مهارت که در حیطه عمل 
است. ســخن گفتن یک عمل اســت ولی پیش از برزبان آوردن کلمات، 
اندیشــه ای در ذهن جای می گیرد ولو آنکه بر زبان جاری نشود. اعمال 
روش مند و متدولوژیک مسبوق به اندیشه است. دیگر آنکه پایه فرهنگ 
مدرنیته ارزش نیســت بلکه دانش و به عبارت درســت تر روش مندی 
علمی یا متدولوژی است. علم تجربی در اتخاذ داوری های خود پیشینه 
ارزشــی ندارد. بنابراین میزان خواســت های هیجانی که بیشتر بر منافع 
فردی و گروهی اســتوار اســت در آن بسیار کم اســت. این سخن دال 
بر این نیســت که دانشــمندان و آنها که روش های علمی را در بررسی 
مســائل تجربی و علوم انســانی به کار می گیرند بــا ارزش ها مخالف یا 
نسبت به آنها بی تفاوت باشــند. هیچ انسانی نمی تواند منفک از ارزش 
باشــد و به تعبیری تفاوت انســان و حیوان در میزان باور به ارزش های 
انســانی اســت. اما روش دانش تجربــی بر پایه ارزش نیســت. روش 
علمی بدون پایه ارزشــی اســت و ملاکی برای یافتن احتمال واقعیت 
و پیش بینی رخدادهاســت. در مقابل باور انسانی بر پایه ارزش ها برای 
پا  فشــاری بر حقیقت های پذیرفته شده اســت و نه رخدادهای احتمالی 
واقعیــت. این دو یعنی دانــش و باور، به کلی از هم متفاوت هســتند. 

هرچند آغاز دانش با باور است و تا باوری شکل نگیرد دانشی به دست 
نمی آید. پایان باور می تواند به دانش تجربی بدل شــود یا از آن فاصله 
بگیرد. ملاک تحقق دانش، آزمون اســت. دانش با آزمون های عینی که 
کاشــف از میزان احتمال رویدادهاســت، باورها را می سنجد. باوری که 
ســرفراز از آزمون برون آید به علم تجربی تبدیل می شود. اینکه دانش 
بــا پیش داوری و تعصب کمتری آمیخته اســت به همین دلیل اســت. 
روش های دیگر فرهنگی مانند ســنت و پســامدرنیته بــا آمیختگی به 
ارزش هــای ازپیش گفته نه تنها مــا را از پیش بینی رخدادها دور می کند 
بلکه روش نامناســبی برای پایبندی به ارزش ها خواهد بود. همان گونه 
که دانش به تنهایی هم روش نامناســبی برای ایمان به حقیقت است 
و موجب اضمحلال و انقراض نوع بشــر خواهد شد. یادآوری این نکته 
ضروری اســت که در اینجا گفتار بر سر اقتصاد کشور و رفاه مردم است 
و اگــر بارها از دانش تجربی ســخن می گوییم و نه خــرد آخرت نگر به 

اقتضای الزامات بحث است.
یکی از اشکالات اساسی در غیرمولد بودن اقتصاد کشور، نبود فرهنگ 
مدرن و روش مند علمی برای حل چالش ها و از همه مهم تر تحریم های 
ظالمانه اســت. جایگاه این تربیت علمی مدارس اســت نه دانشگاه ها. 
دانشــگاه ها وقتی کار خود را با جوانان شــروع می کنند که اندیشه های 
کلیشــه ای و  خودکار سنتی و پســامدرن الگوهای ذهنی نوجوانان را در 
اختیــار خود گرفته و دیگــر جایی برای متدولوژی علمــی باقی نمانده 
اســت. در ســطح آموزش و پرورش برای رسیدن به هدف تربیت علمی 
به منظور توسعه اقتصاد بر پایه آفرینش دانش به راهبردهایی نیاز داریم 

که در یادداشت های بعدی گفته خواهد شد.
* از نظر تعارض منافع هیچ گونه ارتباط مالی و کارکردی با وزارت آموزش 

و پرورش، دانشگاه ها، سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها ندارم. 

یکشنبه
۴ تیر ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۵۸۵

ادامـه از صـفحـه اول

احزاب سیاسی و روزنامه های حزبی اگر بخواهند موفق شوند، نباید حالت «فوروم» داشته باشند. 
اگر روزنامه ای مانند «اعتماد» یا «هم میهن» حزبی باشد، قدرت تشکیلاتی تولید می کند. معمولا تولید 

تشکیلاتی قدرت پایدارتر است. همچنان  که حضور تشکیلاتی در قدرت پایدارتر است.
مســئله «تولید قدرت» در انتخابات یک چالش اساسی برای احزاب سیاسی ایران است؛ چون نه 
به دلیل محدودیت هایی که بر آنان اعمال می شود، می توانند با توده مردم ارتباط برقرار کنند و نه به 
شکلی حرفه ای به سیاست های عمومی می پردازند. حرفه ای گری در سیاست های عمومی می تواند 
پیوند آنها را با بخش مدنی جامعه به گونه ای معنادار کند که بتوانند قدرت تولید کنند؛ بنابراین صرفا 
از طریق روزنامه ارتباط عمومی با جامعه دارند که آن هم محدودیت های جدی دارد. البته انتخابات 
برای احزاب نام برده یک فرصت طلایی است؛ چرا که از تسامح پیش آمده در زمان انتخابات می توانند 
اســتفاده کنند و ارتباطات مستقیم و رودررویی را با مردم برقرار کنند؛ یعنی می توانند در ملاقات های 

مستقیم مردمی حزب، مواضع آن و فرهنگ حزبی را معرفی کنند و نه صرفا نامزد مد نظر خود را.
در مجموع رویکردها، گونه ها، اســتراتژی ها و قواعد حاکم بر «تولید قدرت اجتماعی» موضوعی 
مهم برای احزاب، گروه ها و پژوهشــگران سیاســی در ایران اســت. این عرصــه نیازمند بازنگری و 
نظریه پردازی اســت. یک دلیل اینکه انتخابات شــورای شهر در ســال ۱۳۸۱ با وجود فقدان نظارت 
اســتصوابی به انتخاب فهرست آبادگران منتهی شد، این بود که قدرت اجتماعی از طرف هیچ یک از 
احزاب تولید نشده بود که بتواند تبدیل به یک قدرت پایدار سیاسی شده باشد. آنان در لایه های رویی 
جامعه حضور داشتند. به  همین  دلیل تنها قدرت متشکل آن زمان که متکی به یک نیروی اجتماعی 
سنتی و در واقع یک اقلیت بود، توانست سرنوشت انتخابات و بلکه کشور را در دهه بعدی رقم بزند. 
ما از نظر تأمل فکری و تجربه سیاسی در مقوله تولید قدرت اجتماعی و سپس سیاسی، جامعه بسیار 
جوانی هستیم. انتخابات، در صورت امانت داری از آرا، هنوز می تواند ظرفیت های زیادی برای احزاب 
داشــته باشد؛ چه با رد صلاحیت و چه بدون آن؛ یعنی ظرفیت تولید قدرت اجتماعی-سیاسی برای 
معترضان، مخالفان و موافقان. البته در صورتی که این احزاب واجد برنامه ای روشن و مطالباتی شفاف 
باشند و اعضایی اصلی (و نه دست چندم) به جامعه عرضه کنند. در چنین صورتی نه رد صلاحیت 
مهم است و نه نتیجه انتخابات؛ فقط «تولید قدرت» و «زمان» مهم است. در افق زمان، ظرفیت تولید 

قدرت در «بیرونِ درون انتخابات» بیشتر است.

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۱۰- شهری در شمال شرقی فرانسه- نوعی ماهی استخوانی 
خلیج فارس- دعایی که مستحب است در ساعات آخر روز 
جمعه خوانده شود ۱۱- ترانه- شلوارک ورزش باستانی- از 
کشــورهای عضو بلوک شــرق در دوران جنگ سرد ۱۲- زن 

گندمگــون- ضروری- نفس خســته ۱۳- رمان مشــهور و 
خواندنی ایرج پزشکزاد ۱۴- کلمه پرسشی- جاسوس- هاله 
ماه ۱۵- ناگهان- همکاری در انجام کاری- پوســت درخت 

خرما  افقی: 
 ۱- دوســتی- اتــاق قابــل حمــل- نخود بــوداده و 
برشته شــده ۲- اداره ای از تشــکیلات قضائی- مخفی- 
قلعــه حکومتی ۳- خانه بــزرگ- از جزایر دریای خزر- 
امر به یافتن ۴- از باشــگاه های فوتبــال پرتغال- محکم 
و بنیادی ۵- آبشــار کوچک- رشته کوه معروف آمریکای 
شمالی- آتشدان ۶- از طایفه های بلوچ ایران- پشتیبان- 
دوبیتی محلی ۷- عصاره لیموترش- مسجدی در نجف 
 اشــرف ۸- ابــزار درودگــری- میوه ای با طعــم ترش و 
شــیرین- دندان های جلوی دهان ۹- عطا و کرم- اوضاع 
جوی ۱۰- آماسیده- کرم کدو- شبنم ۱۱- مادینه- ایشان- 
سازمان پرورش، صید و فروش ماهی ۱۲- علم شعبده- 
فیلمــی ســاخته مســعود ده نمکی ۱۳- مقابل شــب- 
بیماری فراموشــی- جنبش و حرکت ۱۴- ســنگ ســبز 
قیمتی شبیه عقیق- زشــتی- نام مستعار ویلیام سیدنی 
پورتر، نویســنده آمریکایی ۱۵- تخمه آفتابگردان- کاری 
که به طور معمول و مکرر انجام می شود- ساز موسیقی 

خطه کردستان 
عمودی: 

۱- گمانه- انبازان- قالب برشــکاری فلزات ۲- حمل 
و جابه جایی بار- روییــدن- بلدرچین ۳- در حال حاضر 
نخســتین مؤسســه آمــوزش عالی ایــران را بــا این نام 
می شناسیم ۴- شخص- نیرنگ- موروثی ۵- نشان دادن- 
ضرورت- باقــلا ۶- تیری که با کمــان  اندازند- زندگی- 
خبرگزاری کار ایران ۷- ماده ای که از ســوزاندن شکر به 
دســت می آید- تــلاش و مبارزه برای ادامــه زندگی ۸- 
روشنایی- معادل فارسی حق التدریس- ترکیب آلی قابل 
اشتعال ۹- بدزبانی و دشــنام گفتن- آب دادن به کشتزار 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۵۲۷      طراح: بیژن گورانی
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یکی از بدیهی ترین وظایف تدوین کنندگان برنامه های توسعه 
بررســی و شناخت منابع و داشته های کشــور و پیشنهاد بهترین 
شــیوه بهره برداری از هرکدام از آنها در مسیر تحقق بخشیدن به 
اهداف توسعه کشــور است. منابع طبیعی، ظرفیت های تولیدی 
و کلیــه مزیت های منطقه ای اعم از تولیــد، تجارت و ترابری در 
این بررســی مورد  توجه قرار می گیرند و برنامه توسعه با اتکا بر 
این داشته ها و با استفاده بهینه از تمام ظرفیت ها و فرصت های 
ثروت اندوزی، مســیری را برای توســعه کشــور تعییــن و تبیین 
می کند. طبعا نادیده گرفتن هر یک از این داشته ها و لحاظ نکردن 

آن، نشان دهنده بروز نقصانی فاحش در برنامه است.
امروزه تشــکل های مردمی و ســازمان های مردم نهاد یکی از 
مهم ترین و ارزنده ترین ثروت های جوامعی که مراحلی از رشــد 
و توســعه همه جانبه را تجربه کرده اند، به شــمار می روند. این 
نهادها روزبــه روز جایگاه مســتحکم تری در جوامع پیدا کرده و 
نقش آفرینــی جدی و پررنگ خــود را در تحولات اجتماعی آغاز 
کرده انــد. بی تردید هر جامعه ای که مصمم به قدم گذاشــتن در 
مسیر تحول و توسعه همه جانبه است، می تواند و باید از این ابزار 
ارزشمند و بسیار کارآمد برای دستیابی به اهداف توسعه ملی به 
نحو احسن استفاده کند. بسیاری از تحولات اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی که بنا بود دولت با صرف هزینه گزاف متصدی انجام 

و تحقق شان باشد، از طریق سازمان های مردم نهاد با بسیج تمام 
امکانات مردمی و با ایجاد موجی از حمایت و پشتیبانی از اهداف 
ملی، با کمترین هزینه و بالاترین درجه کارآمدی قابل  دســتیابی 

است.
از منظــری دیگــر و بــا اســتناد به ادبیــات دینــی، فعالیت 
ســازمان های مردم نهاد را می توان مصداق بارز «اهتمام به امور 
مسلمین» دانست؛ زیرا این تشــکل ها در یک کلام هدف اصلاح 
امور جامعه و بهبود شــرایط اجتماعی و اقتصادی را که موجب 

آسایش شهروندان خواهد شد، دنبال می کنند.
تشــکل های مردمی فسادســتیز به عنوان یک زیرمجموعه از 
مجموعه ســازمان های مردم نهاد جایگاه ویــژه ای در این میانه 
دارند. از یک  ســو بیماری فســاد را می توان یکــی از جدی ترین 
و خســارت بارترین آســیب های اجتماعی دانســت کــه درواقع 
زمینه ساز سایر ناهنجاری هاست. با گسترش فساد در جامعه باید 
منتظر ظهور انواع کژی ها و ناراستی های دیگر نیز باشیم. از سوی  
دیگر، تجربیات جهانی نشــان می دهد که مبارزه با فســاد بدون 
حضور مقتدرانه ســازمان های مردم نهاد شــانس بســیار اندکی 
آن  هم فقــط برای موفقیت هــای مقطعی دارد؛ زیــرا دولت و 
نهادهای دولتی حتی اگر عزم جدی برای مبارزه با فســاد داشته  
باشند، خود بخشی از صورت مسئله بوده و نقشی انکارناپذیر در 

گسترش فساد و حفظ آن دارند.
فسادستیزان ایرانی برای تداوم فعالیت خود با دشواری های 
متعددی رودررو هســتند. هرچند در ســالیان گذشــته قدم های 
ارزشمندی در مسیر مبارزه با فســاد برداشته شده و متولیان امر 
مدام از کاســتی های قوانین در این حوزه ســخن گفته و خواهان 
رفع آنها هســتند، اما هنوز انبوه پرونده های ناگشوده بر روی میز 

سنگینی می کند. از یک  سو و در شرایطی که بسیاری از نهادهای 
مصــون از نظارت از منبــع بودجه عمومی بهره مند می شــوند 
و محصولی متناســب بــا آن عرضــه نمی کنند، ســازمان های 
مردم نهاد به ویژه فسادستیزان سهمی از این  همه عطایای دولتی 
ندارنــد و برای تأمین مالی فعالیت های جاری خود با دشــواری 
متعدد روبه رو هســتند. از ســوی دیگــر نبود حمایــت قانونی 
مؤثــر، فسادســتیزی را به یــک فعالیت از نوع مشــاغل پرخطر 
تبدیل کرده  اســت و فسادســتیزان باید همواره منتظر ضدحمله 
«قانون مدارانه» متهمان به فســاد باشــند. به بیان دقیق تر گویا 
حمایــت قانونی از متهمان پرونده های فســاد کارآمدتر و مؤثرتر 
از حمایت قانونی از فسادســتیزان اســت. مصــداق دیگر از این 
کاســتی های قانونی به ضوابط مربوط به تأســیس ســمن ها و 
سپس راه اندازی شبکه های ســازمان های مردم نهاد برمی گردد 
که در شــرایطی که دولتمردان وعده تســهیل شــروع فعالیت 
را بــرای بنگاه های اقتصــادی می دهند و همــواره دنبال ایجاد 
سهولت بیشــتر برای متقاضیان راه اندازی کسب وکارهای جدید 
هستند، راه اندازی یک تشــکل  مردم نهاد با دشواری های متعدد 
روبه رو اســت که گاه متقاضیان فعالیت مبارک «اهتمام به امور 

مسلمین» را از این کار خیر منصرف می کند!
تدوین برنامه هفتم توسعه فرصت مناسبی است که تدبیری 
برای این مشکل اندیشیده  شده و مقدمات استفاده جامعه از خیر 
و برکت ســازمان های مردم نهاد فراهم شود. بااین حال با مروری 
بر متن انتشاریافته از حاصل تلاش برنامه ریزان که برای بررسی و 
تصویب در اختیار مجلس گذاشته  شده است، می توان ادعا کرد 
که توجهی به جایگاه نهادهــای مردمی و چگونگی بهره مندی 
از ثروت بزرگ نشــده  اســت. ممکن است گفته  شــود نهادهای 

مردمی چندان توانمند و تأثیرگذار نیســتند و ازاین رو به اصطلاح 
به بازی گرفته  نمی شــوند. این ادعا حتی اگر درســت هم باشد 
که نیست، رافع مســئولیت تدوین کنندگان برنامه نیست؛ زیرا در 
چنین شرایطی آنان باید برنامه ای برای توانمندسازی تشکل های 

مردمی و سپس بهره برداری از تشکل های توانمند تدوین کنند.

بی اعتنایــی به جایگاه نهادهای مردمی یکی از کاســتی های 
جــدی متن انتشــاریافته برنامه هفتم اســت و نگارنده مصرانه 
از متولیان امر می خواهد تا دیر نشــده بــا همفکری فعالان این 
حوزه و به ویژه جامعه فسادستیزان کشور و برگزاری نشست های 

مشترک هم اندیشی به رفع این کاستی اقدام کنند. 

برنامه هفتم و جایگاه سازمان های مردم نهاد فسادستیز
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